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اعتراضات آمریکا در گذر 
مطبوعات و سیاست مداران روس

با ظهور اعتراض های مردمی در آمریکا، خشونت  �
نیز از ســوی پلیس در برخورد بــا معترضان هویدا 
شــد و همین موضوع کافی بود تا انتقادها به سوی 
کاخ سفید روانه شود و طبیعتا هر چه تفاوت دیدگاه 
مقامات سیاســی کشــورها با ایلات متحده پررنگ تر 
بوده،  خرده گیری هایشان نیز دامنه  بیشتری پیدا کرد.
به نظر می رسد در دور قبلی انتخابات آمریکا، دونالد 
ترامپ گزینه  مطلوب برای روســیه به شمار می آمد 
و بدون شــک در صورت پیروزی هیــلاری کلینتون، 
روابط بســیار تیره تر از ســال های میان ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ 
می شد. موضوعی که در انتخابات ریاست جمهوری 
پیشِ روی آمریکا نیز صدق می کند و همچنان گزینه  
مناســب برای کرملین،  باقی مانــدن ترامپ بر مدار 
قدرت در کاخ سفید است. پس از توافقات انجام شده 
میان روســیه، آمریــکا و عربســتان در مــاه آوریل، 
گفت وگوهای منظمی میان ولادیمیر پوتین و ترامپ 
شکل گرفت. آخرین مکالمه تلفنی سران کاخ سفید و 
کرملین پس از ناآرامی ها در آمریکا انجام شد و اخبار 
منتشرشده از این گفت وگو نشان می دهد هیچ اشاره  
و صحبتی دربــاره  اعتراض های داخلی مردم آمریکا 
نشده است؛ اما پوتین این هفته در برنامه تلویزیونی 
«مسکو؛ کرملین؛ پوتین» به کشته شدن جورج فلوید، 
سیاه پوست آمریکایی واکنش نشان داد.از سوی دیگر 
ماریا زاخاروا در مقام سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
با صراحت دموکراســی در آمریکا را مورد انتقاد قرار 
داد و با کنایه به همتــای آمریکایی خود، گفت: «در 
برنامه امروز مایک پمپئو، جلســه ای بــا بازماندگان 
حوادث میدان تیان آن من دارد؛ جالب اینجاســت که 
او می خواهد درباره  دستاورهای حقوق بشری آمریکا 
بــه میهمان خود چــه بگوید؟ انگار که هیچ کســی 
دورویی در نظام بین الملل را قبیح ندانسته است!». 
به نظر این دیپلمات ارشد روس، آمریکایی ها همواره 
مشــکلات داخلی در کشــورهایی که با آنها همسو 
نیستند را مورد تمسخر قرار می دادند و با این رویکرد 
در سازمان های بین المللی، کنفرانس های مطبوعاتی 
و شــبکه های اجتماعی کشورهای مورد نظر خود را 
مورد طعنــه و کنایه قرار می دادند؛ اما دولت آمریکا 
ســعی دارد به همه  دنیا درس دموکراســی بدهد و 
لابد بــه زودی نیز می خواهد به کشــوری بگوید که 
دموکراسی چیست؛ اما باید این روز های خود را به یاد 
داشته باشد.در همین رابطه اگر بخواهیم پرسه ای در 
مطبوعات روسی بزنیم، به مطلب جالبی از روزنامه  
«وزگلیاد» برخواهیم خورد که معتقد اســت مبارزه 
برای حقــوق اقلیت  ها، آمریکا را به ســمت انقلاب 
می کشد و اعتراض های ایالات متحده را از این جهت 
در مســیر اوکراین می داند که معترضان در استبداد 
علیه اســتبداد پلیس، مجسمه های تاریخی را ویران 
کردند. نویســنده در این یادداشت مفصل با اشاره به 
کم شدن خشــونت ها، بر این باور است که آمریکا از 
یــک انفجار اجتماعی فرار کرد، البتــه باید در انتظار 
پس لرزه های آن باشــیم. در همین رابطه آلکســی 
پوشــکوف، ســناتور روس نیز در کانال تلگرام خود 
نوشت که در غرب و در درجه  اول در ایالات متحده، 
انقلابی در حال وقوع اســت و آن را نشــئت گرفته از 
یــک ایدئولوژی جدید رادیکال دانســت که شــکل 
گرفته اســت.از ســوی دیگر بوریس مژویف، استاد 
دانشــگاه که در آمریکا ســکونت دارد، معتقد است 
که این شــورش ها به جنگ داخلــی منجر نخواهد 
شد، اما از این پتانسیل برخوردار است که شاخه های 
قــدرت را در مقابل یکدیگر قرار دهد؛ اما نباید انتظار 
داشته باشیم که نقش یا سرنوشت ترامپ همچون 
یلتسین در روسیه و یا یاناکوویچ در اوکراین باشد.آسیا 
گورباچوا، وبلاگ نویس روس که هفت سالی می شود 
در نیویــورک زندگی می کند در مطلبی با اشــاره به 
مفهــوم و جایــگاه «دیگری» در فرهنــگ ملت ها و 
نوع مرزبندی های آنها بــا دیگران برای این موضوع 
تأکید کرد و بر این گزاره ها تأکید داشــت که از سوی 
بســیاری از مردم آمریکا همچنان مطرح می شــود: 
«پلیس ممکن اســت برای ما به پایان رسیده باشد،  
اما جورج فلوید نیز مقدس نبود». او معتقد است که 
انگار برخی به دنبال توجیه هستند، حال آنکه زندگی 
مقتول چه ارتباطی برای توجیــه قاتل دارد.روزنامه 
گازتا نیز با بررســی واکنش کشــورها به اعتراضات 
آمریکا،  ایــن اتفاق را «هدیه ای واقعــی» برای ایران 
و چین دانســت؛ چرا که واشــنگتن به طور جدی از 
واکنش مقامات این کشــورها نسبت به تظاهرات ها 
انتقاد می کرد.با پیروزی ترامپ،  دموکرات ها روســیه 
را متهــم به دخالت در انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا کردند و بــا آغاز اعتراض ها، انگشــت اتهام 
برخی ســناتورهای آمریکایی به سوی روسیه رفت؛ 
موضوعی که در برنامه سیاسی شبانگاهی تلویزیون 
روســیه نیز با حضور کارشناســان مورد بررسی قرار 
گرفت. مجری این برنامه تأکید کرد آنها چهار ســال 
اســت که می خواهند ثابت کنند «مأمــوران موذی 
روس» در این کشور دخالت دارند، حال آنکه نه تنها 
هیچ رد پایی نیافته اند، بلکه به کلی و از اساس هیچ 
چیزی وجــود ندارد؛ اگرچه ســی ان ان تلاش زیادی 
برای اثبات این توهم کرده اســت. کیســلف،  یکی از 
کارشــناس های این برنامه گفت  آمریکا همیشه در 
تلاش است تا در ســیاره  زمین به همه یاد بدهد که 
چگونه زندگی کنند، اما کافی اســت که فقط شــما 
صحبت هــای ترامپ بــه فرماندار مینه ســوتا برای 

سرکوب شورش را گوش دهید.

هــر داوطلــب نامزدی از حــزب دموکــرات، باید 
خــود را تســلیم نظر رأی دهنــدگان کند و ســوابق و 
شایســتگی هایش در یک ســری رقابــت مقدماتی در 
معــرض آزمون قــرار گیرد. جان  اف کندی ۶۰ ســال 
پیش با این جملــه نامزدی خود از حــزب دموکرات 
برای انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا را اعلام کرد. 
امــروز هیچ نکته عجیبی در این اظهارنظر به چشــم 
باید رئیس جمهوری منتخب  آمریکایی ها  نمی خورد؛ 
خود را ابتــدا در رقابت درون حزبــی برگزینند؛ اما در 
ســال ۱۹۶۰ این اظهارات کندی، تاریخی بود. تا قبل از 
آن به مدت بیش از ۱۲۰ سال کنوانسیون های سیاسی 
ملی با حضور فرمانداران ایالت ها، شهرداران، اعضای 
کنگره و افراد وابســته به آنها جمع می شدند تا درباره 
سیاســت ها مذاکره کنند، معاملات تجاری را شــکل 
دهند و تکلیف انتخابات ریاست جمهوری را هم  بدون 

حضور مستقیم مردم مشخص کنند.
در چنین شــرایطی برگزاری انتخابات درون حزبی 
یک نوآوری محســوب می شد؛ اما تا سال های ابتدایی 
قرن بیســتم هم این شــیوه جدید رأی گیــری چندان 
مورد توجه نبود. به عنوان مثال، در ســال ۱۹۲۰، فقط 
۱۸ ایالــت در انتخابات مقدماتــی جمهوری خواهان 
حضور داشتند و «وارن هاردینگ» سناتور ایالت اوهایو 
فقط توانســت در ایالت خود پیروز شــود. اوهایو را به 
دست آورد؛ اما «هری دوئرتی»، مدیر کمپین انتخاباتی 
هاردینــگ، نتایج انتخابــات درون حزبی را بی اهمیت 
دانســت و گفت: «در نهایت اعضای حزب هستند که 
دربــاره نامزد نهایی تصمیم گیری می کنند» و بعد هم 
به توصیف فضای جلســات برای انتخاب نامزد نهایی 
حزب پرداخت: «حدود ۱۱ دقیقه بعد از دو بامداد روز 
جمعه، ۱۵ تا ۲۰ مرد خونســرد که از شدت گرما عرق 
کرده اند، دور یک میز می نشینند و به هم می گویند خب 

حالا چه کسی را نامزد حزب کنیم؟».
در نهایت هاردینگ در دهمین رأی گیری موفق شد 
به عنــوان نامزد حزب برگزیده شــود. تعیین هاردینگ 
پس از جلســه رهبــران حــزب جمهوری خــواه در 
اتاقی پر دود در هتل بلکســتون  شــیکاگو انجام شد. 
به این ترتیــب با وجود برگــزاری رأی گیری درون حزبی 
و شکســت هاردینگ در این رأی گیری ها، باز هم طبق 
روال ســابق، رهبران حزب مانند فرمانداران، سناتورها 
و شهرداران شــهرهای بزرگ، نمایندگان کنوانسیون را 
تحت نفوذ و کنترل خود داشــتند. در چنین سیستمی، 
نامزدهای منتخب معمولا از ایالت های بزرگ انتخاب 
می شــدند که ســابقه حضور در دم و دستگاه حزب و 
شبکه گسترده ساخت وسازهای مربوط به افراد نزدیک 

به حزب را داشته باشند.
در نهایــت، افزایش ارتباطات جمعی و گســترش 
حمل ونقل باعث می شــود که سیاست مداران بتوانند 
پشتیبانی هایی فراتر از پایگاه های محلی و ایالتی خود را 
شکل دهند. با افزایش تعداد تحصیل کردگان آمریکایی 
و آگاهی بیشتر آنها از حق و حقوق شان به ویژه پس از 
پایان جنگ جهانی دوم، رأی دهندگان زمزمه های خود 
علیه نفوذ سیاسی کارفرمایان بزرگ شهر را آغاز کردند. 
در این میان چند نامزد جاه طلب و باهوش با رصد چنین 
تغییراتی در سطح جامعه با دور زدن ساز و کار سابق که 
مســتلزم جلب رضایت افراد بانفوذ حزب بود، خود را 
نامزد انتخابات ریاســت جمهوری کردند؛ اما تا قبل از 
کندی، هیچ کدام از این نامزدها موفقیتی کسب نکردند.
هنگامــی که جــان اف کنــدی اعلام کــرد که در 
انتخابات ریاســت جمهوری ۱۹۶۰ شــرکت می کند، او 
حتــی از حمایت یک حوزه انتخابیه بزرگ دموکرات یا 
گروه های ذی نفع برخوردار نبود. گروه ها و جریان های 
ســازمان یافته کار و حقوق مدنی از ســناتور «هوبرت 
همفری»، لیبرال صاحب نفوذ ایالت مینه سوتا، حمایت 
کردند. لیبرال های یقه سفید ازجمله «ایلنور روزولت» 
از «آدلای استیونســون» فرماندار روشــنفکر و سابق 
ایالت ایلینوی حمایت می کردنــد که در دو انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶، رقابــت 
را بــه «دوایت آیزنهــاور» واگذار کرد. از ســوی دیگر 
دموکرات هــای کنگره و بســیاری از جنوبی ها طرفدار 
لینــدون جانســون رهبر اکثریت ســنا بودنــد. «هری 
ترومن» آخرین رئیس جمهوری دموکرات قبل از کندی 

هم حمایت خود را از «استوارت سیمینگتون» سناتور 
هم ایالتی خود از میســوری اعلام کرده بود. در چنین 
شــرایطی کندی نمی توانســت هیچ مزاحمتی برای 
بــزرگان حزب ایجــاد کند. از نگاه ایــن رهبران، کندی 
فقط یک میلیونر کاتولیک، جوان و خوش ســیما بود؛ 
اما همین جوان توانست تمام محاسبات را بر هم بزند.

برند شخصی قدرتمند
امــا کندی علاوه بــر ثروت خانوادگــی کندی، یک 
دارایی عالی دیگر نیز داشــت: خودش. کندی پیش از 
اعلام رســمی کاندیداتوری، تقریبا پنج ســال را صرف 
ایجاد یک کمپین ملی کرد. او با تحت کنترل در آوردن 
داوطلبــان، ایجــاد و تحکیــم  پایگاه سیاســی خود، 
سخنرانی های متعدد سراسری، انتشار مقالات، کتاب، 
مجله و تهیه برنامه های تلویزیونی، هر آنچه در توان 
داشــت، برای ایجاد یک برند شخصی قدرتمند به کار 

برد.
کندی به اندازه  ای مشــهور شــده بود که آن زمان 
بــرای هر فردی چــه در داخل دنیای سیاســت و چه 
خــارج از آن، کمتر متصور بود. او این شــهرت خود را 
در رقابت هــای درون حزبی در معرض آزمون قرار داد 
و با پیروزی هایی که کسب کرد، توانست دموکرات های 

ســنتی را هم متقاعد کند تا روی 
اســب برنده شرط ببندند. زمانی 
کــه کنــدی ســخنرانی نامزدی 
خود در انتخابات را بیان می کرد 
و از شــهروندان می خواســت تا 
بــرای رویارویی بــا چالش های 
«جبهــه جدیــد» در گردهمایی 
حــزب دموکرات در ســال ۱۹۶۰ 
آماده شــوند، پا را از ساختارهای 
و چارچوب هــای قــدرت در آن 

زمان فراتر گذاشــته بود و نمی دانست چقدر سقوط و 
فروپاشی به او نزدیک شده است.

استاندارد نامزدی مدرن
امــا کنــدی بــرای همیشــه سیســتم نامــزدی 
ریاست جمهوری در ایالات متحده را تغییر داد و جالب 
آنکه این دســتاورد در مقایســه با دیگر دستاوردهای 
برجســته او از اهمیت درخور توجهی برخوردار نبود. 
پــس از آن، همان طور که سیاســت در آمریکا در حال 
تغییر خود به سوی برابری محبوبیت و مشروعیت بود، 
انتخابات مقدماتی و انجمن های حزبی جای رأی گیری 
در کنوانسیون را گرفت. نهادها و نخبگان جریان غالب 
سیاســی مانند «والتــر مندل» در ســال ۱۹۸۴، «میت 
رامنی» در ســال ۲۰۱۲ یا «جو بایدن» در ســال جاری 
مجبور به رقابت تا آخریــن رأی، حتی به حکم دیوان 
عالی شدند تا نشان دهند که آنها سزاوار پیروزی نهایی 

در انتخابات هستند.
هنگامــی که رقبا از یک حزب دیدگاه های متفاوتی 
را برای حزب خود بیان می کردند، همان طور که جورج 
بوش و جان مک کین در ســال ۲۰۰۰ انجام دادند، این 
رأی دهندگان بودند که تصمیم نهایی درباره فرد پیروز 

و نامزد نهایی حزب را گرفتند.
در ســال ۱۹۹۲ و ۲۰۰۸ هــم نامزدهایــی کمتــر 
شناخته شــده؛ اما مســتعد مانند بیل کلینتون و باراک 
اوباما با کسب پیروزی های ارزشمند اولیه در انتخابات 
درون حزبی توانستند نام خود را مطرح کنند و حمایتی 
گســترده از آنها شــکل گرفت. این روند باعث شــد تا 
احــزاب دنباله رو این چهره ها شــوند و هیچ برآوردی 
درباره انتهای مســیری که فرمان آن به دست نامزدها 

است، نداشته باشند.
این گونه بود که یکی از نامزدها پس از نهایی شدن 
نامــزدی خود در حــزب، تعریف خود از «اســتاندارد 
نامزدی مدرن» را این گونــه ارائه می دهد: «کمپین ما 
بیش از تمــام آرای مقدماتی حزب جمهوری خواه در 
تاریخ، توانســت رأی جمع کند. مهم نیست این نامزد 
چه کسی یا چه کسانی باشند. مهم این است که شما 

موفق به انجام این کار شدید».
برنده  ای کــه این گونه خودســتایی می کند. اکنون 
هواداران دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی ایالات 
متحده، می توانند با هواداران کندی رقابت کنند؛ چرا که 
او به خوبــی آنچه را کندی آموخته، یاد گرفته اســت: 

شــرط پیروزی در رقابت ریاست جمهوری، محبوبیت 
اســت.تا قبل از کنــدی، نامزدهای معــدودی بودند 
که قصد داشــتند با تکیه مســتقیم بر افکار عمومی 
رقبای خود را شکســت دهند. در سال ۱۹۱۲، «تئودور 
روزولت»، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، به انتقاد 
از جانشین خود پرداخت و برای نامزدی نهایی از حزب 
جمهوری خواه به رقابت بــا «ویلیام تافت» پرداخت. 
رقابت های درون حزبی تازه شکل گرفته بود و نامزدها 
این رقابت را چندان جدی نمی گرفتند. روزولت در ۱۳ 
رقابت درون حزبی شرکت کرد و در ۹ رقابت پیروز شد، 
اما تافت نظر مثبت کنوانســیون حزب را همراه خود 

داشت و موفق شد از این رقابت رودررو معاف شود.
در بهــار ۱۹۴۰، «وندل ویلکی» تاجر در حالی برای 
انتخابات ثبت نام کرد که بر اســاس نظرسنجی ها رأی 
مثبت تنها ســه درصد جمهوری خواهان را داشــت. 
نامزدی ویلکی هم زمان شــد با حمله آلمان نازی به 
غرب اروپا و ویلکی هم با اســتفاده از این موقعیت و 
ایراد سخنرانی های آتشین، کمپین انتخاباتی گسترده ای 
راه انداخت و توانســت از حمایت رسانه های مهم آن 
زمان برخوردار شــود. در این دوران ویلکی فهمید که 
چطور می تواند از نشــریه ها و رسانه هایی مانند رادیو 
به نفــع کمپین خود اســتفاده و 
حزب جمهوری خــواه را متقاعد 
به حمایت از خود کند. ویلکی در 
روزولت»  «فرانکلین  برابر  نهایت 
در ســال ۱۹۵۲،  شکست خورد. 
ســناتور «کفوور» که بــا برگزاری 
ضدانحصار  و  ضدفساد  جلسات 
نامی برای خود دســت وپا کرده 
درون حزبی  انتخابــات  در  بــود، 
توانســت  نیوهمپشــر  ایالــت 
رئیس جمهور «هری ترومن» را شکســت دهد و پس 
از این شکست، ترومن اعلام کرد که برای سومین دوره 

نامزد انتخابات ریاست جمهوری نخواهد شد.
«کفــوور» کــه در کمپین های خود اغلــب با کلاه 
از پوســت راکن و ســورتمه حاضر می شد، در بسیاری 
از رقابت هــای درون حزبی پیروز شــد، امــا در نهایت  
«آدلای استیونسن» بود که از راه رسید و بدون حضور 
در رقابت درون حزبی و با جلب حمایت رهبران حزب 
از جمله ترومن، نامزد نهایی حزب دموکرات شــد. در 
ســال ۱۹۵۶ این رقابت دوباره شــکل گرفت و با اینکه 
رهبران حــزب دموکرات همچنــان از «کفوور» نفرت 
داشتند، اما نتوانســتند به سادگی مانع از حضور او در 

انتخابات شوند.
معادله محبوبیت- مشروعیت

تا آن زمان سیاســت در آمریکا به اندازه ای تکامل 
یافتــه بود که یک فــرد برای نامزدی بایــد از حمایت 
عمومــی قابل توجهی برخوردار باشــد. استیونســن 
برخلاف دوره قبل مجبور شد وارد رقابت درون حزبی 
شود و این بار با کسب بیشترین پیروزی ها باز هم کفوور 

را شکست دهد.
تا ســال ۱۹۶۰، رهبران حزب بیش از دوره «تئودور 
روزولــت» در معــرض افکار عمومی قرار داشــتند و 
کنــدی زمانی کــه برای شــرکت در انتخابــات اعلام 
آمادگی کرد، در مقایسه با ویلکی یا کفوور از محبوبیت 
بیشــتری برخوردار بود. برنامه ریزی کندی این بود تا از 
هر دو طرف معادله محبوبیت- مشروعیت سود ببرد و 
به قول خودش نام خود را به عنوان «یک سیاست مدار 
کامــل» مطــرح کنــد. او در محافــل خصوصــی از 
محبوبیت خود برای تحت فشار قراردادن هم حزبی ها 
استفاده می کرد تا آنها را مجبور به حمایت از خود کند 
و در انظار عمومی این محبوبیت را بر پایه پیروزی های 

درون حزبی اش بنا می کرد.
اولین پیروزی بزرگ کندی پس از یک دیدار مخفیانه 
زمســتانی در متلی در پیتســبورگ با «مایک دیسال»، 
فرمانــدار کاتولیــک اوهایو رقم خورد. دیســال پیش 
از ایــن از نامزد دموکرات دیگــری حمایت کرده بود و 
حتی زمزمه حضور خودش هــم در انتخابات مطرح 
بود. کندی در این دیدار به دیسال گفت که حتی بدون 
کســب حمایت او می تواند وارد رقابــت درون حزبی 
ایالت اوهایو شــود. نظرسنجی ها هم حاکی از این بود 

که کندی در ایالت خانگی دیسال می تواند پیروز شود. 
دیسال در نهایت تسلیم شد و در ژانویه ۱۹۶۰، او اولین 
فرماندار یک ایالت بــزرگ بود که به حمایت از کندی 
پرداخت. زمانی که دیســال در سال ۱۹۸۱ درگذشت، 
روزنامــه نیویورک تایمز او را «قهرمان ثروت سیاســی 

کندی» لقب داد.
در همیــن حال، ســایر مخالفان بالقــوه کندی، از 
جمله جانسون، استیونسون و سیمینگتون به این امید 
که کندی دچار چالش شود و آنها بتوانند با زدوبندهای 
پشــت پرده نامزد شــوند، از رقابت با کندی خودداری 
کردنــد. کندی ایــن وضعیت را پیش بینــی می کرد و 
در یکی از ســخنرانی های انتخاباتــی خود گفت: «اگر 
رأی دهنــدگان در ماه مارس، آوریل یــا ماه می از آنها 
حمایت نکنند قطعا در ماه نوامبر هم شرایط تغییری 
نخواهد کرد». رأی دهندگان دموکرات تمام امید خود 
را در کندی جســت وجو می کردند و نتایج رقابت های 
درون حزبی حاکی از محبوبیت بالای او بود. در ایلینوی 
۶۵ درصد، پنســیلوانیا ۷۱ درصد و نبراسکا ۸۹ درصد 
رأی را به دســت آورد و در ایالت ایندیانا هم دو رقیب 
درون حزبی را با کســب ۸۱ درصــد رأی از میدان به در 
کــرد. یک هفته بعد، او تقریبا چهاربرابر آرای ســناتور 

وین مورس در مریلند رأی به دست آورد.
امتیاز کندی به ترامپ

از ســال ۱۹۶۰ تاکنــون، احزاب ملی کوشــیده اند 
اعــلام نامزدی ها را چندان وابســته به افکار عمومی 
نکننــد؛ به عنوان مثــال در دهــه ۱۹۸۰ و همچنین در 
دهه گذشــته، دموکرات ها صدها «دلگیت» (نماینده 
حزبــی) را به حــزب اضافــه کردند. ایــن نمایندگان 
مختار هســتند تا آزادانه و آن طــور که می خواهند در 
کنوانسیون های حزب رأی دهند. هر چهار سال یک بار 
هم صاحب نظران و مشــاوران حزبــی دور هم جمع 
می شــوند تا درباره کنوانســیون ها و نتایــج احتمالی 
و نامزد نهایی بحث و تبادل نظــر کنند، به گونه ای که 
دوست دارند این جمع ها همچنان مانند قبل از ۱۹۶۰ 

از اقتدار و نفوذ برخوردار باشند.
اما هیچ کس نتوانســته این جن را دوباره به بطری 
بازگرداند. نامزدهایی که ســازماندهی کمپین خود را 
خیلی خوب انجام می دهند، اقدام به تعیین سمت ها 
در کمپین خود می کنند، به جمع آوری پول می پردازند 
و افــکار عمومی را با خود همراه می کنند را نمی توان 
به ســادگی متوقف کــرد. تلاش بــرای متوقف کردن 
این گونه نامزدها زمانی بیشتر می شود که این نامزدها 
مربوط به ایدئولوژی و جریانی خارج از جریان شکننده 

حزب رقیب باشند.
بر همین اساس اســت که نمی توان نامزدهایی را 
که در رقابت درون حزبی رأی بالایی کســب کرده اند از 
ادامه رقابت بازداشــت و این امتیازی است که کندی 
به نامزدهای انتخابات بعــد از خود، از جمله ترامپ 
داده اســت. نخبگان و رهبران حــزب نمی توانند گلد 
واتر، جورج مک گاورن، جیمی کارتر یا دونالد ترامپ را 
متوقف کنند. آنها همچنین به خودی خود نمی توانند 
برنی ســندرز را شکســت دهنــد یا مایــکل بلومبرگ 
را در ســال ۲۰۲۰ نامــزد کنند. این بــار همه چیز از ماه 
فوریه در کارولینــای جنوبی آغاز شــد؛ رأی دهندگان 
دموکرات نامزدی حزب خود را به جو بایدن دادند.«بن 
بردلی»، مدیر شــعبه واشــنگتن نشــریه نیوزویک در 
ســال ۱۹۶۲ در حال صحبت با دوستش، جک کندی، 
صلاحیت برادرش، ادوارد، برای شــرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری را زیر ســؤال برد. ادوارد آن زمان در 
۳۰ سالگی برای حضور در ســنا نامزد شده بود. جان 
اف کندی پاســخ داد: منظورت چیــه؟ برای انتخابات 
ریاست جمهوری او باید در سه مرحله رأی گیری شرکت 
کند. در کنوانســیون حزب، رأی گیری هــای مقدماتی 
حزبی و در نهایت در رقابت برای ریاست جمهوری باید 

پیروز شود».
این پیروزی خــودش یک پیروزی واقعی بود و فرد 
پیــروز تعریف خــود را از قدرت و مشــروعیت دارد و 
این باعث می شــود پیروزی های بیشتری در انتظارش 
باشــد. موضوعی حقیقی تر از این درباره دوران ترامپ 
وجــود ندارد و ایــن در زمان کندی تبدیــل به روندی 

برگشت ناپذیر شد.

کندی چگونه راه گشای ترامپ شد
هواداران ترامپ می توانند با هواداران کندی رقابت کنند؛ چرا که او به خوبی از کندی آموخته است که شرط پیروزی محبوبیت است

کشته شدن یک رنگین پوست دیگر در تیراندازی 
پلیس

بازگشت اعتراض ها به آتلانتا
در پی کشته شــدن یک مرد رنگین پوســت در  �

شــهر آتلانتا در آمریــکا به ضــرب گلوله پلیس، 
تظاهراتی در این شــهر برگزار شده و رئیس پلیس 
شهر اســتعفا کرده است. طبق گزارش ها، ریشارد 
بروکــس درحالی که برای تحویل گرفتن غذا از یک 
رســتوران پشــت فرمان اتومبیل به خــواب رفته 
بود، کشــته شــد، اما به گفته پلیس آتلانتا، تست 
تنفس الکل آقای بروکس مثبت بوده و او در برابر 

بازداشت مقاومت کرده است.
اداره تحقیقات جنایــی ایالت جورجیا در حال 
بررســی مرگ آقای بروکس ۲۷ ســاله است و از 
جمله ویدئویی را که یک شــاهد عینی تهیه کرده 
بود بررســی می کنــد. در ویدئوهای گرفته شــده 
توســط دوربینــی در محــل و یکی از شــاهدان، 
بروکس در تقلا با دو مأمور پلیس روی زمین دیده 
می شود. ســپس بروکس تپانچه برقی (تیزر، ابزار 
شوک برقی) یکی از پلیس ها را می گیرد و از دست 
آنها فــرار می کند. یکی از پلیس ها به او از تپانچه 
برقی خود شــلیک می کند. مأموران سپس دنبال 
او می دوند. صدای تیراندازی از سلاح گرم شنیده 
می شود. ریشارد بروکس روی زمین می افتد و پس 

از انتقال به بیمارستان جان می سپارد.
به دنبال این رویداد، خانم اریکا شیلدز، رئیس 
پلیــس آتلانتا اســتعفا داد. کیشــا لنــس باتمز، 
شــهردار آتلانتــا، اعلام کــرد که می پذیــرد، زیرا 
«اعمال خشــونت مرگبــار» از نظــر او «ناموجه» 
بوده اســت. به گفته شــیلدز، «زمان آن است که 
اکنون این شــهر رو به جلو حرکــت کند و اعتماد 
میان مأموران اجرای قانون و جوامعی که به آنها 
خدمت می کنند، ایجاد شود». شهردار آتلانتا نیز با 
تأیید این استعفا در کنفرانسی مطبوعاتی خواستار 
تعلیق فوری آن دو افسر پلیس شد. او گفت، باور 
ندارد که ایــن «توجیهی برای اســتفاده از نیروی 

کشنده باشد».
ایــن  ای بی ســی نیوز،  شــبکه  گــزارش  بــه 
چهل وهشــتمین تیرانــدازی با شــرکت مأموران 
پلیس اســت کــه اداره تحقیقات جنایــی ایالت 
جورجیا امســال درباره آنها تحقیــق می کند. ۱۵ 
مورد از اینها مرگبار بوده است. تظاهرات روز شنبه 
در مرکــز آتلانتا انجام شــد و در آن معترضان نام 
بروکس و پلاکاردهای «جان سیاهان ارزش دارد» 
را حمــل می کردند. آتلانتا البته پیش تر نیز صحنه 
اعتراضات مربوط به کشته شدن جورج فلوید شده 
بود و حتی پلیــس در مواردی اقدام به پرتاب گاز 
اشــک آور کرده بود. اما به نظر می رسد اعتراضات 

در این شهر همچنان ادامه پیدا کند. 
تجمع معترضان در کشورهای مختلف

از ســوی دیگر در مرکز لندن هزاران معترض 
با وجود هشــدارهای قبلی پلیس تجمع کردند و 
تظاهرکنندگان به ســوی پلیس اشــیایی از جمله 
بطــری پرتــاب کردند. گزارش شــده که بیشــتر 
معترضــان از گروه هــای دست راســتی بودند و 
عده ای از آنها با پلیس درگیر شــده اند. این گروه از 
معترضان گفته اند برای محافظت از مجسمه هایی 
که نماد تاریخ بریتانیا هســتند به خیابان آمده اند. 
پلیس از پیش خواســته بود این تجمعات ساعت 
۵ عصر به پایان برســد. باوجوداین تا چندساعت 
بعــد از پایان مهلت پلیــس، گروه هایی پراکنده از 

معترضان هنوز در خیابان ها بودند.
طبــق گزارش هــا، پلیــس بــا تظاهرکنندگان 
دست راســتی از جملــه طرفــداران تیــم فوتبال 
انگلستان درگیر شــد تا اجازه ندهد آنها با عبور از 
حصار آهنی با تظاهرکنندگان مخالف نژادپرستی 
و حامیــان جنبش «جان ســیاهان مهم اســت» 
درگیر شــوند. طرفداران فوتبال انگلستان در میان 
گروه های راســت گرای افراطی هستند که گفته اند 
قصــد دارند از مجســمه ها و بناهایی که ســمبل 
تاریخ بریتانیا هســتند، در مقابل تخریب محافظت 

کنند.
در جریان این درگیری چندین نفر از معترضان 
راست افراطی بازداشت شدند و بوریس جانسون، 
نخســت وزیر بریتانیــا، نیز این معترضان راســت 
افراطی را به عنوان «اراذل و اوباش نژادپرســت» 
محکوم کرد و گفت: این افــراد در خیایان های ما 
جایی ندارند.در شــهرهای دیگــر جهان، از جمله 
پایتخت فرانسه هم معترضان به خیابان ها آمدند 
که در پاریس نیز درگیری بین معترضان و نیروهای 
پلیس روی داد. به گزارش بی بی ســی، درگیری ها 
پس از آن بود که پلیس مانع راهپیمایی معترضان 
شد. گردهمایی پاریس تحت عنوان «عدالت برای 
آدامــا» برگــزار می شــد. آداما ترائور مــرد جوان 
سیاه پوســتی بود که در ســال ۲۰۱۶ در بازداشت 
پلیس فرانســه جان باخــت. همچنین حدود ۱۵ 
هــزار فعال ضدنژادپرســتی در میــدان پلاس دو 
رپوبلیک در مرکز پاریس جمع شــدند. آنها شعار 
می دادنــد «تا عدالت نباشــد صلح نیســت». این 
راهپیمایی هــا در آخــر هفته ای برگزار شــدند که 
دیده بان پلیس فرانسه افشــا کرد نزدیک به هزار 
و ۵۰۰ شــکایت از افســران پلیس در سال گذشته 
دریافت کرده که نیمی از آنها مربوط به خشــونت 
پلیــس بوده اند. در آلمان هــم نزدیک به دو هزار 
نفر در شــهر اشــتوتگارت به خیابان هــا آمدند و 
گروهی هم در شهر لوبک و شهر هامبورگ دست 
به راهپیمایی اعتراضی زدنــد. در راهپیمایی های 
آلمان هیچ درگیری و مشکلی گزارش نشده است. 

خبر

احمد وخشیته  
دانشیار دانشگاه ملى اوراسیا

فرد پیروز تعریف خود را از قدرت 
و مشروعیت دارد و این باعث 

می شود پیروزی های بیشتری در 
انتظارش باشد؛ موضوعی حقیقی تر 
از این درباره دوران ترامپ وجود 

ندارد و این در زمان کندی تبدیل به 
روندی برگشت ناپذیر شد


